
  
  
  
  
  
  
  
  

  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  13شمارة پياپي  -1390 پائيز –م سوشماره  –سال چهارم 
  
  

  اطناب، شيوة مؤثرِّ بيان در شعرِ فروغ فرّخزاد
  )201 - 215 ص(

  
  1خدابخش اسداللهي

  
  8/12/89:تاريخ دريافت مقاله 

  8/5/90:تاريخ پذيرش قطعي 
  
  

  :چكيده
عـواملي از قبيـل   . مسئلة اساسي در اين تحقيق، اطناب در شعر فروغ فرخزاد اسـت 

سـازِ اطنـاب در   زمينـه ... تصوير، توصيف، روايت، تخيل، احساسات عميق بشرِ امروزي و 
  .شعر نو ازجمله شعر فروغ فرخزاد شده است

در . فروغ نشان دهـد خودنماييِ اطناب را در شعر  ،بخشنويسنده تلاش ميكند در سه
تبيينِ التـذاذ، انبسـاط خـاطر،    : بخش اول، تكرار و اغراضِ آن را با ذكر مشخصّاتي چون

در بخش دوم، علاوه بر تكرار، انواع اطناب را كه عبارتند . بيان ميكند... تحسر، عصيان و 
، بـا ذكـر   ...ذكر خاص پس از عام، ايضاح پس از ابهام، تتميم، تذييل، تكميل، تفسير و : از

در بخش نهاييِ اطناب نيز به ذكر معـاني مختلـف آن، نظيـر    . هايي بررسي مينمايدنمونه
  .هايي ميپردازدبهمراه نمونه... تشبيه، نفاق، تعظيم، تجاهل، عجز، زمان و مكان و 

  
  :كلمات كليدي

  . شعر فروغ ، انواع اطناب، تكرار ، ايجاز ، نوآوري
                                                 

 skhodadani@gmail.comاستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه محققّ اردبيلي - 1



                                                                                1390 پائيز – 13شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 202

                 

  

  :مقدمه
رين نكاتي است كـه كـلام را بليـغ، رسـا و مـؤثّر ميسـازد و آنـرا        اطناب و ايجاز از مهمت

سـخن بليـغ   . بمقتضاي حال مخاطب و مناسب با احوال و درخورِ موضـوع بحـث ميگردانـد   
  .اطناب -3ايجاز  -2مساوات  -1: داراي يكي از اين سه حالتست

تعـارف  صاحب تعريفات، اطناب را عبارت از ادا كردنِ مقصود بـا عبـارتي بـيش از حـد م    
نامنـد، زيـرا قصـد    ب را نيز با كلمـات زيـاد اطنـاب مي   خبر دادن از مطلو: ميداند و ميافزايد

مطلوب و معشوق زياديِ سخنست كه موجب توجـه بيشـتر اوسـت و بـدين مناسـبت آن را      
) 33: ش. . ه1424جرجاني،(اطناب ميخوانند كه لفظ نسبت به اصل معني مراد، بيشترست 

  ).210: 1379رجايي، (يِ سخن فايده و اغراضي نهفته باشد بشرط اينكه در افزون
بدين معني كه برخلاف اطناب كه اگر در مقام خود . اطناب با تطويل و حشو تفاوت دارد
اي نـدارد،  زيـاديِ لفـظ، فايـده   ) باستثناي حشو مليح(بنشيند، هنر است، در تطويل و حشو 

  ).182: 1378اشمي، ؛ ه448: 1367نوشين، (بلكه سخن را معيوب ميسازد 
  

  هايِ اطناب در شعر نوزمينه
تصـويري كـه نمـودار عاطفـه اسـت و       . پايه و اساس شعر معاصر بر تصوير اسـتوار اسـت  

اعتقـاد ايماژيسـتها، شـعر بايـد بطـور دقيـق بيـانگرِ        اي را به دنبال خود ميكشاند؛ بهانديشه
  ).209: 1382ولك، (موجز باشد، نپردازدچند باشكوه و جزئيات امور باشد و به كلّيات مبهم هر

فروغ ازجملة شاعران امروز است كه درد و رنج خود و مردم روزگـارش را عميقـاً درك و   
ل و        لمس كرده و متناسب با آن، داد سخن ميدهـد و بـا اسـتفاده از نيـروي مشـاهده، تخيـ

ور مؤثّر ميپردازد و عواطف شاعرانه، به تصوير جزء جزء امور گوناگون اجتماعي و انتقادي بط
  . اين امر جز از طريق اطناب، تأكيد و تكرار كلمات، جملات و بندها ميسر نيست

) 210: 1379رجايي،(كه هريك بر غرض و جهتي مبتني استاطناب طُرُق و انواعي دارد 
  . و تقريباً همة انواع اطناب در اشعار فرخّزاد بكار رفته است كه بررسي ميشود

  
  اب در شعر فروغانواع اطن -1
  تكرار -1 -1
  :تكرار براي جلب ترحم و شفقت -1 -1 -1



                                               

  203/اطناب، شيوة مؤثرِّ بيان در شعرِ فروغ فرّخزاد

 

 

نگاه كـن كـه در   ... / و انگار هيچوقت گرم نخواهم شد  من سردم است/ من سردم است 
چرا مرا هميشه در ته / و ماهيان چگونه گوشتهاي مرا ميجوند / زمان چه وزني دارد / اينجا 

  )428 -427: 1379فروغ، (دريا نگاه ميداري؟ 
  :تكرار براي بالا بردن مقام شخص مورد نظر -2 -1 -1

... كه مثل هيچكس نيست كسي/ بهتر  كسي/ ديگر  كسي/  كسي ميĤيد/ كسي ميĤيد ... 
  )457 -456: همان(

  :تكرار براي التذاذ -3 -1 -1
آن  فروغ دنياي خود را بتازگي، تعجب و با دريافتي نو ميفهمد و از زيباييها و شگفتيهاي

در سطور زير، تكرارهاي مربوط بـه جملـه و كلمـه بـر     ). 10: 1387اسداللهي، (لذّت ميبرد 
  : التذاذ وي از امورِ بظاهر عادي دلالت دارد

  )458 -456: 1379فروغ، ( چقدر روشني خوبست/ چقدر روشني خوبست
 باغ چقدر/ روي پشت بام خوابيدن خوبست  چقدر/ دور ميدان چرخيدن خوبست  چقدر

  )459: همان(مليّ رفتن خوبست 
بـار  / زندگي گر هزارباره بود/  تو، پاي تا سر تومن تو باشم /داني از زندگي چه ميخواهم؟

  )162: همان(تو بار ديگر تو ديگر 
/ ميخوانـدي   مـن در  تو/ ميرفتي  منبا  تو/ بودي  منزندگاني  تواما / من از تو ميمردم 

تو در من ميخوانـدي  /  تو با من ميرفتي/ قصدي ميپيمودم بيهيچ م/ خيابانها را  منوقتيكه 
  )412: همان(

  :تكرار براي انبساط خاطر و شادي -4 -1 -1
وي در آخـرين  . فروغ گاهي از تكرار براي نشان دادنِ انبساط خاطر خود استفاده ميكند

رادي م ـ(براي اظهار شادي از انجام كار مهمي كه باور كردنـي نبـود   » وصل«قسمتهاي شعر 
  :، با آگاهي و لطف كامل اينگونه بيان ميكند)116: 1379كوچي، 

/ كه پوست تنم از انبساط عشق تَرَك ميخورد ديدم /  ديدم كه ميرهم/ ديدم كه ميرهم 
  )329: همان... (در ماه /  ريخت ريختو ريخت / آهسته آب شد / كه حجم آتشينم  ديدم
  
  :تكرار براي اظهار وجود -5 -1 -1

ة وجودي نوع بشر، ايجاب ميكند كه آدمـي، انساندوسـتانه و شـرافتمندانه زنـدگي     فلسف
روست كه فروغ در شعر زير به امتياز خاص انسان كه همان انديشيدن و گفتنِ از همين. كند

  :سخنِ عقلاني است اشاره ميكند
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 ـ من/  ميانديشمچشمه  من به يك/ به حرفي در شعر  من /من به يك ماه ميانديشم  ه ب
  )329: همان(وهمي در خاك 

  :تكرار براي اظهار تأسف و دريغ -6 -1 -1
  )357: همان( دريغديده پوشيدن نميداند / ديده از ديدن نميماند دريغ 

 دامن از آن سرزمين/ اوست ... باز كن در / اوست ... باز كن در / ناشناسي مشت ميكوبد 
دامن از /  اوست... باز كن در / اوست ... ن در باز ك/  ناشناسي مشت ميكوبد... / دور برچيده 
  )228 -227: همان... ( دور برچيده آن سرزمين

  :تكرار براي تحقير -7 -1 -1
چگونـه وقـت جويـدن    / نگاه كن كه دنـدانهايش  / پر از اعتماد  انسان پوك/ انسان پوك 
  )432: همان(سرود ميخوانند 

  :تكرار براي تحسر -8 -1 -1
زير، شـاعر از گذشـت روزهـاي خـوش زنـدگي، بخصـوص دوران كـودكي         هايدر نمونه

  :حسرت ميكشد
  )289: همان... (سالم سرشار  آنروزهاي/ خوب  آنروزهاي/ آنروزها رفتند 

  )252: همان(ميكشيديميكشيدي /ناشكيبا مرا در پيِ خويش/هيادم آمد كه روزي در اينرا
  :تكرار براي عصيان -9 -1 -1

: 1384زرقاني، (با سنتّ مردسالاري مبارزه ميكند » اسير«مجموعة فرخزاد بخصوص در 
از اينرو در همان دفتر ضمن عبور از خط قرمزهايِ آن سنتّ، به ارائة تصـويري  ). 419، 416

  :زشت و ناخوشايند از مرد ميپردازد
-بـر آن شـوريده  /  ننگسـت مگو ننگست اين شعر تـو  / موجود خودخواه  ايولي اي مرد 

  )95: همان( تنگستفضاي اين قفس تنگست / يچ داني حالان ه
  :تكرار براي تقرير -10 -1 -1

/ اكنون زنـي تنهاسـت   / با برگهاي شمعداني رنگ ميزد، آه / هايش را و دختري كه گونه
  )294: همان(اكنون زني تنهاست 

  :تكرار براي درگير كردن ذهن مخاطب در نقطة مركزي مفهوم -11 -1 -1
 در ساية/ فرّار خوشبختي در ساية/ اعتبار عشقبي در ساية/ ود را رها كردم اي خدر سايه
  )313 -312: همان(ناپايداريها 

هـاي  جـز حـرف  به سكوت چيست/ ترين يار؟ اي يگانه چيست؟ چيستسكوت چيست؟ 
  )435: همان(ناگفته؟ 



                                               

  205/اطناب، شيوة مؤثرِّ بيان در شعرِ فروغ فرّخزاد

 

 

/  پشت ميزهاو از / ميزها به پشت / ها زير ميزاز / بعد از تو كه جاي بازيمان زير ميز بود 
-و باختيم رنگ تـو را بـاختيم اي هفـت   / بازي كرديم  روي ميزهاو / رسيديمميزها به روي 

  )440: همان(سالگي 
  :تكرار براي تسمية تقليدي و القاي معني در مخاطب -12 -1 -1

جفتشو جست و تو خـودش فـرو    آبانگار كه / آب يهو بالا اومد و هلفي كرد و تو كشيد 
موجـا  / و خسـته شـدن    چرخيـدن چرخيـدن و  / توي خودشون / اي هاي نقرهيرهدا/ كشيد 

قـل  /  تـالاپ تـالاپ   قل قلقل / به زنجيراي ته حوض بسته شدن / كشاله كردن و از سر نو 
  )398: همان(تو تاريكي چن تا حباب /  آبچرخ ميزدن رو سطح /  قل قل تالاپ تالاپ

ريـزش نـور    صـداي / آب بـه جـاري شـدن    ي خواهش شفاف صدا/  صدا، تنها صداصدا، 
صـدا،  / و بسط ذهن مشترك عشق / انعقاد نطفة معني  صداي/ ستاره بر جدار مادگي خاك 

  )466 -465: همان(است كه ميماند صدا، صدا، تنها صد
  :تكرار براي القاي يأس و اميد -13 -1 -1

اخوان ثالث و  هاي اصليِ شعر معاصر است و شاعراني همچونيأس و نوميدي از درونمايه
؛ 61: 1383شـفيعي كـدكني،   (زاد به اينگونه عواطـف بشـري سـخت ميانديشـند     فروغ فرخ

در دو بند زير از شعر فروغ، امكانِ درمـان باغچـه، امكـانِ    ). 23-20: 1375شفيعي كدكني، 
ا ورم كـردن    ...بدست آمدنِ شاعر از چشمه و شاخه و  ، نمودار شور و اميد و بهبود اسـت، امـ

نمـاد مظـاهر   ... شدنِ خاطرات ذهن باغچه، چرخيدنِ چيـزي تيـره و مشـوش و    ه، تهيباغچ
  :    نامطلوب و نوميديست

مـن  /  من فكر ميكنم/  فكر ميكنممن / و فكر ميكنم باغچه را ميشود به بيمارستان برد 
از /  آرامدارد آرام  باغچـه و ذهـن  / در زير آفتاب ورم كرده اسـت   باغچهو قلب /  فكر ميكنم

  ) 455: 1379فروغ، (خاطرات سبز تهي ميشود 
بـر مردمكهـاي   / مشوش چون صداي دوردسـت روز   چيزي/ چيزي وسيع و تيره و انبوه 

شـاخه   شـايد مـرا از  / ميگيرنـد   شايد مرا از چشمه/ ميچرخد و ميگسترد خود را / پريشانم 
  )315: همان(بينمديگر نمي/ ... شايد/ بندندهاي بعد ميمثل دري بر لحظه شايد مرا/ندميچين

  :تكرار براي انتساب چند صفت بر يك موصوف -14 -1 -1
هـا، نظيـر داسـتان،    توصيف از راههاي رايجِ بيان افكار و مقاصد در شعر و برخـي نوشـته  

كه در صورت قوت آن، ممكنست موضوعي نچندان ) 93: 1383سميعي، (است ... گزارش و 
در شعر فـروغ، وصـف طبيعـت و    ). 291: 1371پور، وزين(ود گر شقوي، بسيار باشكوه جلوه
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وي در شـعر زيـر، فصـل    ). 494: 1383يوسفي، (ستايش زيباييهاي آن، جايگاه خاصي دارد 
  :بر چهرة طبيعت افسونكار تشريح ميكندترانة محنتبار،تبسمِ افسرده،:پاييز را با اوصافي چون

م افسـرده   پـاييز اي / حنتبار ترانة م پاييز اي/ انگيزپاييز اي سرود خيال بـر چهـرة   / تبسـ
  )80: 1379فروغ، (طبيعت افسونكار

 من بـه /  ميانديشمچشمه  من به يك/ حرفي در شعر  من به/ من به يك ماه ميانديشم 
/ و به آن كوچـة باريـك دراز   / معصوميت بازيها  من به/ افسانة نان  من به/ وهمي در خاك 

  )352: همان... (د كه پر از عطر درختان اقاقي بو
  :تكرار براي تجسم تصوير در ذهن خواننده -15 -1 -1

-هاي او، از مـرز سـاده  شعرهاي وصفي، اجتماعي و انتقاديِ فروغ ايجاب ميكند تا سروده

. نويسي گذشته، با تصويرگري و آرايشِ سـخن، بـه افـزايشِ ميـزان تـأثير سـخن روي آورد      
نگـرشِ  : ديع و زنده را بهمراه خصايصي همچونصاحب اثر چشمة روشن، خلقِ تصويرهاي ب

ت      ... تازه نسبت به اشياء و محيط اطراف و  از ويژگيهاي فروغ ميدانـد كـه بـه بركـت خلّاقيـ
  ):502 -501: 1383يوسفي، (تخيلِ خود، خواننده را شيفته و مجذوب خود ميسازد 

هـاي  سـياره / بيـنش  و در حـدود  / وار فـواره : و حركـت  افق عموديست/ افق عموديست 
  ) 463: 1379فروغ، (نوراني ميچرخند

ميـان مـا و   / ميان ما و پرنـده  / اي بود سخت زنده و روشن بعد از تو پنجره را كه رابطه
  )439: همان( شكست/  شكست/ شكست / نسيم 

  تكرار براي تحكيم موضوع در ذهن خواننده -16 -1 -1
د كه بلحاظ تأثير و تحكيم هرچه بيشترِ فروغ گاهي چنان در باورداشت خود قطعيت دار

  : هاي زيرمانند نمونه). 51: 1384حقوقي، (آن در خواننده، ناچار از تكرار ميشود 
اي آنـرا از  آسمانيست كه آويختن پـرده /  سهم من/  سهم من اينست/ سهم من اينست 

يدگي و غربت و به چيزي در پوس/ پايين رفتن از يك پلةّ متروكست  سهم من/ ميگيرد  من
  )417: 1379فروغ، (واصل گشتن 

و پرسـتوها در  /  ميـدانم /  ميدانمسبز خواهم شد ميدانم، / دستهايم را در باغچه ميكارم 
  )418: همان(تخم خواهند گذاشت / گودي انگشتان جوهريم 

  :تكرار براي استرحام -17 -1 -1
اگر /  هايت شب حرف ميزنماز نو / تاريكي  من از نهايت/ من از نهايت شب حرف ميزنم 

بـه ازدحـام كوچـة    / و يـك دريچـه كـه از آن    / آمدي اي مهربـان چـراغ بيـار     منبه خانة 
  )368: همان( خوشبخت بنگرم

  :تكرار براي تأكيد فعل يك امر -18 -1 -1



                                               

  207/اطناب، شيوة مؤثرِّ بيان در شعرِ فروغ فرّخزاد

 

 

دريافتم / چيزي نبود هيچ چيز بجز تيك تاك ساعت ديواري / وقتي كه زندگي من ديگر
تأكيد است بر ضرورت دوست داشـتن  ) 446: همان(وار دوست بدارم ديوانه / بايد، بايد بايد،

هرچـه از  » انداز شعر معاصرچشم«بقولِ نويسندة . با وجود گذشت زمان و نزديك شدنِ اجل
  ).421: زرقاني(دفتر اولِ فرخزاد فاصله ميگيريم، آمار تناقضِ عاطفيِ وي بالا ميرود 

من / امروز روز اول ديماه است /  چهار بار نواخت/ اخت ساعت چهار بار نو/ زمان گذشت 
كه تأكيد است بر گذر ) 424 -423: همان(ها را ميفهمم و حرف لحظه/ راز فصلها را ميدانم 

  .زمان و فرا رسيدنِ مرگ محتوم
  :تكرار براي اظهار ملالت و دلسيري -19 -1 -1

اي از ايـن  پاره. دردآلود ممتازست از حيث داشتنِ اشعارِ» تولّدي ديگر«شعر فروغ بويژه 
كنندة درد خود فروغ هستند، مانند جمعه، و برخي ديگر از درد روزگـار حكايـت   اشعار، بيان

هاي زير وي در نمونه). 132: 1379، مرادي كوچي، 115/ 3: 1387شمس لنگرودي، (دارند 
ر روشـنفكران اسـت،   از تنهايي، سكوت، آوارگي، روز ملول بيكاري خود كه زبـان حـال ديگ ـ  

  :گزارشي راستين و صميمي ميدهد
-انديشـه  جمعـة / انگيز هاي كهنه، غمچون كوچه جمعة/ متروك  جمعة/ جمعة ساكت 

  )337: همان(تسليم  جمعة/انتظاربي جمعة/هاي موذي كشدارخميازه جمعة/هاي تنبل بيمار
  )296: انهم(كه فراموش كنم / بگذار /  شب و روز/  شب و روز/ شب و روز 
/ تاريكي و تصور خورشيد  خانة/ دربسته بر هجوم جواني  خانة/ دلگير  خانة/ خانة خالي 

  )338 -337: همان(پرده، كتاب، گنجه، تصاوير  خانة/ تنهايي و تفأل و ترديد  خانة
  :تكرار براي اظهار انزجار و نفرت -20 -1 -1

  )429 -428: مانه( عشق، عشق، از عشق/ و زخمهاي من همه از عشق است 
بر او بتاب زانكـه  / من آسمان ... او زمين ... تو آفتابي / بسوي او مرا چه غم ...  برو ...برو 

  )  232: همان(بناز روي شانة ستارگان / ام نشسته من
  :تكرار براي تاكيد -21 -1 -1

  )451: همان(خودشفوت ميكند ب/ ماهيها فوت ميكند به تمام/ فوت ميكند به تمام گلها
 نيسـت يحيي  مثل نيست / انسي  مثل نيستپدرت  مثلكسي كه مثل هيچكس نيست 

  )457: همان( نيستمادرت  مثل
  )461: همان( با ماستصدايش / ، در با ماستكسي كه در دلش با ماست، در نفس 
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شـربت   قسـمت ميكنـد  باغ ملـي را  / قسمت ميكندپيسي را / كسي نان را قسمت ميكند
قسـمت  نمـرة مريضـخانه را   / قسمت ميكنـد روز اسمنويسي را / ميكندقسمت سرفه را سياه

  )462 -461: همان( ميكند
  :ذكر خاص پس از عام -2

، »كفر يك گياه«كه عامند، ذكرِ » سوهمه«و » ماهيها«، »معصيت«در اشعار زير، پس از 
  :خاص و اطنابست» ... آغوش مهربان مام وطن «و » قرمزها سبزها طلاييها«

و فكـر ميكنـد كـه    / ميگـردد   معصـيتي دنبال جاي پـاي  / يشه در ته هرچيزي مادر هم
  )451: همان(آلوده كرده است /  كفر يك گياهباغچه را 
به من بگوييد آيا در آن اتاق / طلاييها  سبزها قرمزهاسلام / سلام ماهيها ...  ماهيهاسلام 

  )335: همان... (بلور  
پسـتانك سـوابق پرافتخـار    /  مهربان مام وطن آغوش/ راحتست  همه سوديگر خيالم از 

  )402 -401: همان... (و جق و جق جقجقة قانون /  لالايي تمدن و فرهنگ/  تاريخي
  
  :ايضاح پس از ابهام  -3

هاي زير، نخست مطلب را بصورت مـبهم و سربسـته ميـĤورد و سـپس بـا      شاعر در نمونه
  : برانگيزد و به مدلول راهنمايي كندتوضيحِ آن قصد دارد توجه و ذهنِ مخاطب را بيشتر 

  )425: همان(... سلام/  سلام/كنندتكرار مي/را  آن هجاي خونينهاي منقلبش و در شقيقه... 
  )273: همان( نشاني نه پيامينه  درودينه / نخواهم  هيچبعد از اين از تو دگر 

در زمستاني غبارآلود و /  در بهاري روشن از امواج نور/ فرا خواهد رسيد  روزيمرگ من 
  )280: همان(يا خزاني خالي از فرياد و شور /  دور

  )300: همان( به كهكشان، به بيكران، به جاودان/ ام رسيده كجانگاه كن كه من 
  
  :تتميم -4

فروغ تن دادنِ آدمي را به زندگي در اين عالم كه مستلزم زندگي اجتمـاعي و درك درد  
كرامت وي ميداند و پذيرشِ بندگي و عبادت خدا و خدمت بـه  انساني است، نشانة بزرگي و 

زيرا زمين و آسمانها و ديگر موجودات . بندگان از سوي او را، قابل ستايش و نوازش ميشمارد
  ):72: الاحزاب(از تعهد آن إبا كردند 

 ميمكـد كـه  / باد و آفتـاب و آب را  / كه مثل ساقة گياه  با تنم/ ام روي خاك ايستاده... 
  )303 -302: همان... (زندگي كند 

  )231: همان(...كه جام خود به جام ديگري زدي / ديدم آنشب اي خدا  به چشم خويش



                                               

  209/اطناب، شيوة مؤثرِّ بيان در شعرِ فروغ فرّخزاد

 

 

  .تأكيد است بر فعل ديدن»  به چشم خويش«
  
  :تذييل -5

با استفاده از اطنابِ » تولّدي ديگر«و نيز اشعار مجموعة » عصيان«فروغ در اشعار پايانيِ 
تـر بـه   تـر و انديشـمندانه  بينانهآميز خود پايان ميدهد و ميخواهد واقعصيانتذييل، به نگاه ع

  ):418: 1384زرقاني، (زندگي بنگرد 
همنشين / يا چو روح برگزيدگان / يك ستاره در سراب آسمان شوم / ام هرگز آرزو نكرده

وي خـاك  ر/ ام بـا سـتاره آشـنا نبـوده    /  امهرگز از زمين جدا نبوده/ خامش فرشتگان شوم 
  ) 302: همان... ( امايستاده

نه بر /نه به فكرم كه رشته پاره كنم/با همه پوچي از تو لبريزم/آه اي زندگي منم كه هنوز
  )284: همان(آنم كه از تو بگريزم

  )325: همان( لرد ميبستم در گودالم/ داشتم /  آرامنشين ميشدم آرامته/ مثل آبي راكد ... 
  

  :تكميل و رفع شبهه  -6
هاي دوم را براي رفـع شـبهه و تـوهم از جملـة اول، بيـان      هاي زير، جملهفروغ در نمونه

  . كرده است
 و نترسيديم/ به چراغ و آب و آينه پيوستيم / اما من و تو همه ميترسند / همه ميترسند 

  ) 384: همان(
ه در شعر وي يعني همه ترسيدند اما من و تو به پشتوانة پيوستن به چراغ و آب و آينه ك

  .نترسيديم) 120، 127: 1376شميسا، (رمزِ زندگي، اميد و پاكي هستند 
  ) 414: همان( اما مرا نميديدي/ تو گوش ميدادي 

  .مراد اينكه اگر گوش دادن توأم با ديدن نباشد، براي درك و فهمِ همديگر كافي نيست
  )340: مانه(اما كور اما كر در كنار پرده / ميتوان بر جاي باقي ماند 

 تجملة دوم، براي روشن كردنِ ابهامِ چگونگيِ بر جاي ماندن آمده است كه همان كيفي
  .ارادگيستبي

  
  :ايغال -7

از / در زير بار شـوم جسدهاشـان   /  دلمرده و تكيده و مبهوت/ گروه ساقط مردم / مردم 
  )365 -364: همان(غربتي به غربت ديگر ميرفتند 
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 شاعر، اثبات روشنسـت كـه شـعر    . انديشي براي مردمِ دلمرده و خسته استجنايتمراد
وافي به مقصود است، ولـي بـا افـزودنِ آن، در معنـيِ مقصـود،      » ...گروه ساقط مردم «بدونِ 

  .  مبالغه شده است
  )319: همان( به باد بيسامان/ به باد عاشق بود / درخت كوچك من 

دهـد ايـن بـادي كـه فـروغ عاشـقِ آنسـت،         ايغالست براي آنكه نشان» به باد بيسامان«
  .اين امر اغراق و اعجابِ مخاطب را از كار فروغ بالا ميبرد. بيسامان و ويرانگرست

  
  :ايغال و التفات -8

شعر زير از وي، در نفـسِ انحطـاط   . فروغ گاهي از اوضاع نابسامانِ اجتماعي انتقاد ميكند
هاي اضافيِ مشخص شده جمله). 268: 1378مشرفّ آزاد، (اخلاقي و اجتماعي جامعة است 

المثل بـراي وضـوح و تأكيـد بيـان ميشـود، ايغـال و التفـات نـام دارد         نيز كه بصورت ارسال
  ): 199: 1386شميسا، (

افكـار  / چه ميتواند باشد جز جاي تخمريزي حشـرات فاسـد   / چه ميتواند باشد مرداب؟ 
  )464: همان( هاي باد كرده رقم ميزنندسردخانه را جنازه

امـا صـدايم از گـره    / ميخواستم كه با تو سخن گويـد  / رازي درون سينة من ميسوخت 
  )159: فروغ، بيتا(در ساية بوته هيچ نميرويد / كوته بود 

  
  :تفسير و تبيين -9

هاي زير، ابتدا كلمات مجمل را ذكر ميكند و سپس بـه تفسـير و تفصـيلِ    فروغ در نمونه
  : آنها ميپردازد
  )248: 1379فروغ، ... ( من بودمهاي بيهده، بر طعنه/ خورده كه ميخنديد گآن داغ نن

هاي غليظ تجربه: با چشمهام/ ادامة بوهاي زير خاك : با گيسويم/ ميĤيم / ميĤيم / ميĤيم 
  )411: همان... ( تاريكي

  )  94: همان(به سر انديشة پرواز دارم / ، آن مرغي كه ديريست منم آن مرغ
  
  يححشو مل -10

نوشـين،  (حشو مليح كه به آن، اعتراض و در اصطلاح امروزي جملة معترضـه ميگوينـد   
اي است كه در ميان دو جمله ميĤيد و معمولاً يا جملة دعاييست يا بدل ، جمله)456: 1367

  ).400: 1380؛ الجارم و همكار، 200: 1386شميسا، (



                                               

  211/اطناب، شيوة مؤثرِّ بيان در شعرِ فروغ فرّخزاد

 

 

  جملة دعايي -1 -10
... شهد نورت پر نميسازد دريغـا جـام جـانم را    /  تولعنت جاويد من بر / آه اي خورشيد 

  ) 150: 1379فروغ، (
  بدل -2 -10

صاحب اثر راهنماي ادبيات معاصر، اينگونه از اعتراض را نوعي از تشبيه نو دانسته اسـت  
  ): 291: 1383شميسا، (كه بصورت بدل بلاغي در شعر نو مطرح ميشود 

بـه اعتبـار   / انـد  خطوط اصـلي آن دسـت بـرده   كه در /  اين كتيبة مخدوش –و قلب ... 
  ) 373: همان(احساس اعتماد نخواهد كرد / سنگيِ خود ديگر 

/ نگاه كـن  / كه بر دريچه گذر داشت، با دلم ميگفت /  آن وهم سبز رنگو آن بهار، و ... 
  ) 382: همان(تو فرو رفتي / تو هيچگاه پيش نرفتي 

زير قلب من ميپوسد آنجا / هاي قلب تو ز ضربهبيتو دور ا/ ميفشارد خاك دامنگير خاك 
  )130: فروغ، بيتا... ( خاك

  :آوربيان سبب امري غريب و شگفت -3 -10
، زيرا دوست خوشبخت/ دلتنگ و خاموشيم  ما افسوس/ افسوس ما خوشبخت و آراميم 

  )316: 1379فروغ، (، زيرا عشق نفرينيست دلتنگ/ ميداريم 
  :مطابقه و استعطاف -4 -10

/  سـعادتبخش   اي فـروغ بر جانم / تو آفتاب روشن اميدي / من ظلمت و تباهي جاويدم 
  )11: فروغ، بيتا(ديرست اينزمان كه تو تابيدي 

در شعر، يكي رعايت مطابقة ظلمت » اي فروغ سعادتبخش«مراد از اعتراض جملة نداييِ 
  .با فروغ و ديگري طلب عطوفت از معشوقست

  
  :تنبيه و آگاهي -5 -10

تاريخ قتل عـام گلهـا را بنـويس    / وقتي به ماه رسيدي /  اي همخون اي دوست اي برادر
   )447: 1379فروغ، (

  
  معاني اطناب -3
  :اطناب براي تشبيه -1 -3

  :فروغ گاهي اطناب را بصورت تشبيه بكار ميبرد
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كس فروغ گاهي در شعر، با استفاده از اطنابِ تشبيه دلهرة بيمارگونة خود را چنـان مـنع  
بـوف  «در » هـدايت «و » مسـخ «در » كافكـا «ميكند كه ممكن است يادآور كابوسهاي شومِ 

  :مانند نمونه هاي زير) 126: 1379مرادي كوچي، (باشد » كور
خشـك  /  چون رطيلي سنگين/ چشم خود را ديدم / در روي خطهاي كج و معوج سقف 

  ) 324: 1379فروغ، (ميشد در كف، در زردي، در خفقان 
  )همان(زير پا له كرد /  مثل حجمي فاسد/ فر گويي قلبش را يك ن

ارادگي همچنين در مثالهاي زير با بكار بردنِ همين نوع اطناب، به سكون، بيحركتي، بي
  : و تحصيلِ حاصلِ آدمي در زندگي و حيات خود اينگونه اشاره ميكند

  )341: همان(تحاصلي پيوسته يكسان داش/و ضربدر تفريق و جمع  چون صفرميتوان 
  )341: همان(در گودال خود خشكيد  چون آبميتوان 

  :اطناب در معني زمان و مكان -2 -3
  :؛ نمونه)468: 1367نوشين، (ميĤيد ) اين(اين نوع اطناب معمولاً با اشاره به نزديك 

/  بر جانم اي فـروغ سـعادتبخش   / تو آفتاب روشن اميدي / من ظلمت و تباهي جاويدم 
  ) 11: فروغ، بيتا(كه تو تابيدي  زمانايندير است 

  :مثال. در شعر فروغ بدونِ اشاره به نزديك نيز ميĤيد 
فـروغ،  (پيـر كسـالت ميچرخنـد     در باغهـاي / كلاغهاي منفـرد انـزوا  / باد ميĤيد در كوچه

1379 :426- 427(  
  :اطناب در معني اظهار ريا و نفاق -3 -3

و نفاقند، از روي بيتفـاوتي بـه رفتـار و گفتـار      از آنجاكه بيشتر مردمِ عصرِ فروغ، اهل ريا
  :آنان ميگويد

در / كه همچنانكـه تـو را ميبوسـند    / و اين جهان پر از صداي حركت پاهاي مردميست 
  )429: همان(ذهن خود طناب دار تو را ميبافند 

  :اطناب براي استغاثه و دادرسي -4 -3
رابطة دوسـتيِ عميـق و بـادوامي    فروغ با وجود داشتنِ جمعِ دوستان و محيطي كوچك، 

وي معمولاً از الفاظي كه مخاطب را به ترحم و كمك نسبت به وي وادار كند، استفاده . دارد
  ):13: 1387اسداللهي، (مينمايد 

/ ورنه گـر مـرگ بنگـرد در مـن     / از تو چشمم پر از نگاه شود / ام من آينه اي زندگيآه 
  )286: 1379فروغ، (ام سياه شود روي آينه

  )284: همان... (در سوزند  اي شعر گرماز تو / همه ذرات جسم خاكي من 
  )381: همان( اي زنان سادة كاملمرا پناه دهيد 
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  )368: همان(چراغ بيار  اي مهربانبراي من ... 
  )381: همان... ( اي اجاقهاي پر آتشمرا پناه دهيد 

  العارف اطناب در معني تجاهل -5 -3
  )243: همان( ؟ جسم زندانست يا صحراي آزادي/  دي؟تيرگي دردست يا شا

  اطناب براي تعظيم و تفخيم -6 -3
انداز شعر معاصر ايران، تمام هدف شعر فروغ را قـد علـم كـردنِ در    نويسندة كتابِ چشم

فروغ در زمينة تعظيمِ مقامِ زن ). 415: 1384زرقاني، (برابر سنتّ ديرينة مردسالاري ميداند 
  : ميگويد

  )122: 1379فروغ، (از مرد وفا مجو، مجو، هرگز /  كه دلي پر از صفا داري اي زن
اطناب در معني امري كه نخست بطريق احتمال و پس از آن، بصورت قطعـي و   -7 -3

  :مؤكدّ واقع شده است
  )371: همان(...ام كه در آيينه بنگرم نكرده جرأت/من هيچگاه پس از مرگم/حق با شماست

  :عني حالت فاعل در حين انجام دادن فعلاطناب در م -8 -3
  )81: همان(سوي منزلگه ويرانة خويش /  خسته و افسرده و زارميروم 

  )291: همان( افسردهدر باغچه ميگشتم / چون برف ميخوابيد 
  :اطناب در معني اظهار عجز -9 -3
  )144: تافروغ،بي(من كه باشم تا به جامي نگذرم از آن/ي بفروخت اين باغ بهشتي رابر جو
  :اطناب براي وعده كردن به چيزي، با توجه به انجام يافتن امري مشروط -10 -3

در آفتـاب  / من تا ابد ترانة عشـقم را  /  من تا ابد كنار تو ميماندم/ فردا اگر ز راه نميĤمد 
  )159: همان( عشق تو ميخواندم

  :اطناب در معني ندامت -3-11
  )430: همان... (چرا نگاه نكردم؟ / ايست هميشه فاصله/ ميان پنجره و ديدن 

  :اطناب در معني ترديد -12 -3
از روي ويژگي خلّاقيتست كه فروغ فرخزاد علاوه بر توليد و ارائـة پاسـخهاي گونـاگون و    

بندي شده براي سطوح مختلـف مـردم، در شـرايط و موقعيتهـاي مناسـب، بـه طـرح        طبقه
ميـورزد و از آنهـا اَغـراض متفـاوتي را     پرسشهاي اساسي و فلسفيِ عميق و فراواني مبـادرت  

  : اراده ميكند... نظيرِ اظهار ترديد و 
در آسمان پشت پنجره / و شمعدانيها را / در باد شانه خواهم زد؟ / آيا دوباره گيسوانم را 

  )431: همان(خواهم گذاشت؟ 
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  :نتيجه
لامِ خود، از شـيوة  فروغ فرخّزاد ازجمله شاعرانِ فارسي معاصر است كه برايِ بيانِ مؤثّر ك

برد و در طي آن، بسياري از دردها و آلامِ خود و مـردمِ  بلاغيِ اطناب بيشتر از ايجاز بهره مي
  .كندجامعه را بازگو مي

هاي خود شاعر است كنندة خواستهكه بياناشعارِ مطول، مكرّر و مؤكّد فروغ، چه آنهايي  
ا ارائه ميكند، مطابق با مقتضاي حـال و مقـام   كه آلام و مشكلات عموم جامعه رو چه آنهايي

ناپـذيرِ خـود،   بدين معني كه وي با بيانِ دردها، اعتراضها، كشفها و ناگفتنيهـاي پايـان  . است
گويي وي بسبب آشنايي . توانسته است بيشترِ مردم را با خود همدرد، همدل و همزبان سازد

ايست كه براي عموم جامعة روزگار يشهبا روانشناسيِ اجتماعي آنچه ميگويد همان درد و اند
ايسـت بـراي انعكـاسِ دردهـا،     هـاي فـروغ درحكـمِ آيينـه    بنابر اين درد و انديشـه . آشناست

دليـل ايـن   . هايِ عموم مردم جامعة روزگـار و عكـس آن نيـز صادقسـت    مشكلات و خواسته
با مقتضـاي حـال و   توفيق و قبولِ خاطر، علاوه بر استفاده از انواع اطناب و تكرار كه مطابق 

در سـاية  . مقام است، نگرشِ جامع و تازه، بيانِ هنري و صداقت و صـميميت خـاص اوسـت   
همين توفيق و قبولِ خاطر است كه سـخنانِ وي بـر اكثـرِ دلهـا و نفـوسِ مخاطبـان تـأثير        

تـرين دلهـا را بحركـت و تفكـّر     نيروي تأثير كلامش سـخت : اي كه بايد گفتبگونه. ميگذارد
  .اردواميد

اي از مواردي كه در شعر فروغ بشيوة اطناب، تكرار و تأكيد ارائه ميشود و جز از اين پاره
هـاي فـراوان و در عـين    برشمردنِ جزئيات امور، ارائة پاسخ: راه قابل بيان نيست، عبارتند از

هاي عميق و فلسفي، عدالتخواهي، القـايِ يـأس يـا اميـد،     حال متنوع و بديع، ايجاد پرسش
  .اظهار ملالت، استرحام، ابراز تحسر، بيانِ تأسف، اظهار وجود، پذيرشِ بندگي
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